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چكيده
حركت  اركان  ترين  اساسي  از  يكي  آذربايجان  دانشجويي  جنبش 
ملي آذربايجان بوده است. آغاز و شكل گيري حركت ملي از محافل 
دانشگاهي بوده و دانشجويان در تمام عرصه هاي آن حضور فعال 
داشته اند. در چند سال اخير جنبش دانشجويي آذربايجان توانسته 
براي  و  كرده  جدا  ايران  دانشجويي  جنبش  از  اسم  اين  به  را  خود 
خود هويت مستقلى تعريف كند. با توجه به اهميت و نقش جنبش 
اهداف  پيشبرد  در  آن  صحيح  هدايت  تاثير  آذربايجان،  دانشجويي 
حركت ملي است كه دقت دشمنان حركت ملى هم به اين بخش 
از حركت معطوف شده و وقايع اخير نشان مي دهد كه آنها چقدر 
اين  در  هستند.  مصمم  آذربايجان  دانشجويي  جنبش  با  مقابله  در 
مقاله نويسنده ضمن اينكه خود از فعالين دانشجويى است، با نگاهي 
انتقادي به عملكرد جنبش دانشجويي آذربايجان در سال هاي اخير 

به بيان موارد زير مي پردازد:
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- نقش جنبش دانشجويي آذربايجان در حركت ملي آذربايجان .
- لزوم تعريف مختصات براي ارزيابي عملكرد جنبش دانشجويي    

آذربايجان.
- مفهوم مستقل بودن جنبش دانشجويي آذربايجان.

- ارزيابي جنبش دانشجويي آذربايجان با تحليل شرايط كنوني 
حركت ملي.

- عوامگرايى موجود در حركت ملى و علل بروز آن از نقطه نظر 
جنبش دانشجويى.

- نقش جنبش دانشجويي آذربايجان در حل مشكلات موجود در 
حركت ملي آذربايجان.

 
اصطلاحات كليدي: جنبش دانشجويي آذربايجان، حركت ملي 
آذربايجان، جنبش دانشجويي ايران، عوامگرايى، فرهنگ مبارزه، 

آسيب شناسى . 
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مقدمه 

فارغ از اينكه گستره بحث ها و مسايلى كه در حركت ملي آذربايجان 
صورت مي گيرد چقدر است، يعني اين كه اين بحث ها چقدر براي عموم 
ملت مطرح است كه نيست، هر چند وقت يكبار بحث و جدلي در محافل 
روشنفكري، سايتها و گروه هاي اينترنتي درمي گيرد و بيشتر از آنكه 
بحثي گره گشا و هدفمند باشد، يادداشت ها و نوشته هايي كه در اين 
جدل ها رد و بدل مي شود، اكثرا پر از تهمت و افترا، تخريب، فرا افكني و 
مطلق گرايي است كه نويسنده با سوء استفاده از كلمات دلنشيني همچون 
ملت آذربايجان، حركت ملي، جنبش دانشجويي، دموكراسي، پلوراليسم 
كه  آنهايي  خود  زعم  به  و  دانسته  مبرا  اشتباهى  هرگونه  از  را  خود  و... 
مسئول تمام بدبختي هاي حركت ملي هستند، را به باد سرزنش مي گيرد 
و به شيوه عوامگرايانه و لمپن گونه با به كار بردن كلماتي كه نحوه استفاده 
آنها را نمي داند به صورت كاملا تبليغاتي و غير معقولانه تنها تاثيرى كه 
ميگذارد اينست كه موجبات خنده و تمسخر جبهه شووينيسم، نااميدى و 

تاسف مبارزان حركت ملي را فراهم مي آورد.

اخيرا هم موضوع انتخابي براي اين چنين بحث هايي، جنبش دانشجويي 
آذربايجان بوده، كه متاسفانه زياد هم با آنچه كه در فوق آمد، توفيري 
نداشته است. گرچه يكى از كاركرد هاى جنبش دانشجويي آذربايجان 
انتقاد از جريانهاى اجتماعى – سياسى موجود مى باشد، اما شرايطى كه 
در اين نوشته به آن اشاره خواهد شد باعث شده كه جنبش دانشجويي 
آذربايجان از تنقيد خود غافل شود. اين مقاله سعي كرده است، نگاهي 
از درون به جنبش دانشجويي آذربايجان انداخته و فارغ از جهت گيري 
هاي معمول، با ديدى انتقادى عملكرد اين جنبش را مورد بازبيني قرار 
دهد. نياز به گفتن نيست كه نويسنده آنچه را كه در مقاله آورده معصوم 
از اشتباه ندانسته و با كمال ممنونيت هر گونه انتقاد را مورد دقت قرار 

خواهد داد.
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قبل از پرداختن به اصل موضوع، توضيح نكاتى چند ضرورى به نظر 
ميرسد:

- ضمن توجه به اينكه هرپديده يا موضوع اجتماعي- سياسي بر آمده 
از دهها دليل ديالتيك مى تواند باشد، در اين مقاله تنها از نقطه نظر 

جنبش دانشجويي آذربايجان به مسائل مطروحه دقيق خواهيم شد.
همان  دانشجويي"،  جنبش   " يا  "جنبش"  از  منظور  مقاله  اين  در   -
"جنبش دانشجويي آذربايجان" و منظور از "حركت" يا "حركت ملى"، 

همان " حركت ملي آذربايجان" ميباشد.
تمام  انكشاف  و  حفظ  به  مربوط  آذربايجان  ملى  حركت  گرچه   -
پارامترهاى ملت ساز، اعم از فرهنگى (زبان، تاريخ، دين و...)، اجتماعى، 
. اما در اين نوشته، بيشتر، مهمترين و  اقتصادى، سياسى و... ميباشد 

تعيين كننده ترين بعد آن يعنى بعد سياسى مد نظر است.
- با توجه به اينكه در متن، ناگزير از كلمه " آخوند مابانه " به صورت 
منفى استفاده شده، لازم به توضيح است كه منظور نويسنده به هيچوجه 

عزيزان روحانى فعال در حركت ملى نيست.
- از نظر اين مقاله جنبش دانشجويي آذربايجان شامل دانشجويان و 
دانشگاهيانى است كه هم اكنون در دانشگاهها فعال هستند، نه فارغ 
التحصيلان ! چرا كه در غير اينصورت با تخمينى قابل قبول كل حركت 

ملى معادل جنبش دانشجويي آذربايجان خواهد بود.

-    شايد نياز به گفتن نباشد كه وقتى جنبش دانشجويى با افعال سوم 
شخص مخاطب قرار مى گيرد، روى سخن با فعالين جنبش هست . 
اين نكته از آن جهت مهم است كه بعضا عزيزان فعال در حركت ملى 
يا جنبش دانشجويى با تعبير غلط اوتو-ديناميسم موجود در اجتماع و 
جنبشها، آنچنان از شعور مبارزه الينه شده اند كه به حركت يا جنبش 
هويتى زنده، جدا از فعالين آن مى دهند و انتظار دارند كه برخى مسايل 

به خودى خود! توسط جنبش حل شود!!
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نقش جنبش دانشجويي آذربايجان در حركت ملي آذربايجان

ملى  حركت  از  موارد  اكثر  در  گرچه  كه  است  آورى  ياد  به  لازم  چيز  هر  از  قبل 
آذربايجان و فعالان آن، دانسته يا ندانسته، با عناوين مختلفى چون حركت هويت 
طلبى، قوميت گرا، فعال فرهنگى، فعال حقوق بشر و... ياد ميشود، ولى بدون تعارف 
بايد اذعان داشت كه با وجود اينكه حركت تمام موارد بالا را شامل مى شود، اما 
حركت ملى آذربايجان، حركتى است سياسى، براى كسب قدرت سياسى براى ملت 
آذربايجان جنوبى. چرا كه تنها در گرو كسب قدرت سياسى است كه تمام خواستهاى 
ملى آذربايجان از قبيل فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى ... براى تحقق و تداوم تضمين 
حركت  هر  از  بعدى  تنها  هم  شايد  و  مهمترين  سياسى  مبارزه  و  حركت  يابند.  مى 
هست كه ميتواند توجه سياستمداران و استراتژيست هاى منطقه اى و جهانى را به 
خود جلب كند. از همين رو كسب هويت و پرستيژ سياسى در معاملات سياسى منطقه 
و حتى جهان اهميت مي يابد كه در طرف مقابل هم شووينسم هزينه هاى هنگفتى را 
متقبل مي شود تا با حربه هاى مختلف اين پرستيژ سياسى را از حركت ملى آذربايجان 
گرفته و آن را در حد جنبشى فرهنگى معطوف به زبان يا جنبشى اجتماعى معطوف 
به هويت يا شورشى با هدف تاسيس مدرسه يا به بهانه يك كاريكاتور و ... نشان 
دهد. هيچ حركتى به مفهوم عام خود هرگز نميتواند جايگاه سياسى براى خود دست 
وپا كند، بلكه ليدر و نمايندگان سياسى، احزاب سياسى، سيمبل سياسى، شعارهاى 
سياسى و ... است كه حركت را با هويتى سياسى در جهت كسب قدرت مينماياند و 
در نهايت هم با مبارزه سياسى به آن مي رساند. شعارهايى چون " هاراى، هاراى، من 
توركم "، " تورك ديلينده، مدرسه" و يا سيمبل هاى اسطوره اى چون "بوزقورد" و... با 
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وجود اينكه به صورت شعارهايى تاكتيكى در برخى شرايط مي تواند مفيد باشد، اما بايد 
دقت كرد كه اين شعارها از آنجايى كه مفهوم سياسى كمترى دارد، در طولاني مدت 

مي تواند موجب تبليغ منفى براى حركت شده و مضر باشد.
توده  سياسي  بسيج  جهت  در  را  خود  تلاش  تمام  سياسى  حركت  هر  كلي  طور  به 
تنظيم مي كند. مشاركت توده اي در يك جنبش خود مستلزم وجود نوعي سازمان، 

رهبري و ايدئولوژي براي بسيج است.
رهبران تعبيري روشن، ساده و منسجم از شرايط پيچيده را ارائه مي كنند. آنها مسائلي 
را مورد تاكيد قرار مي دهند كه در ميان گروه ها و طبقات گوناگون جامعه مشترك 
هستند. رهبران مسائل را به وجود نمي آورند بلكه آنها را از شرايط عيني اخذ مي كنند 
تا بدين وسيله جمعيت را بسيج كنند. تعبير و تفسير شرايط موجود جهت تقبيح آن و 
ترسيم جامعه اي بهتر، عناصر اساسي ايدئولوژي مبارزه را تشكيل مي دهد. ايدئولوژي 
مبارزه اصولاً خود را به طور مطلق بر حق مي داند و همين تصور به فعاليت مبارزان 

يقين و قطعيت لازم را مي بخشد.
به  مي باشد.  پيروان  و  بسيج گر  رهبران  ميان  ارتباط  حفظ  سازمان  اصلي  مسئوليت 
علاوه هرچه گروه حاكمه و دستگاه سركوب آن منسجم تر و منازعه انقلابي طولاني تر 
باشد اهميت سازمان افزايش مي يابد. سازمان گذشته از آنكه همبستگي ايدئولوژيك 
جنبش انقلابي را حفظ مي كند، موجب پيدايش شرايط ويژه منازعه قدرت يا "حاكميت 
دوگانه" مي گردد. در اين منازعه سازمان هر چقدر شمار بيشتري از وظايف حكومتي 

را قبضه نمايد احتمال پيروزي جنبش بيشتر است.
با نگاهي اجمالي به تاريخچه نه چندان طولانى حركت ملي آذربايجان با دقت در 
چهار پارامتر اشاره شده (رهبري، سازمان، ايدئولوژي و بسيج) نقش و جايگاه جنبش 

دانشجويي آذربايجان كاملا مشخص مي شود.
ملي  مراسم  در  خود  حضور  با  همواره  اينكه  ضمن  آذربايجان  دانشجويي  جنبش 
و  رهبري  شكل گيري  در  ناپذيري  انكار  نقش  شده،  ظاهر  عمومى  بسيج  عنوان  به 
ايدئولوژي حركت ملي داشته است. بحث هايي كه در بعضي عرصه ها سبب تئوريزه 
شدن حركت ملي آذربايجان و روشن شدن نقاط كور ايدئولوژي آن شده، در برخى 

موارد از محافل دانشگاهي شروع شده است.
اما شرايط زير در حركت ملي سبب شده است، جنبش دانشجويي بيشتر نقشي كه 
سازمانها در يك جنبش بر عهده مي گيرند، را در حد توانايي خود بر دوش بگيرد. به 
طوري كه جنبش دانشجويي عملا پل ارتباطي بين رهبري و توده ملت بوده است.
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در  يا  نداشتند  وجود  ملي  حركت  در  فعال  هاي  تشكيلات  اخيرا  يا  تشكيلات    .1
صورت وجود اكثر اعضا و فعالين آنها دانشجو بودند و هم اينكه درصورت اجراي 

برنامه و طرحي، اولين اولويت به دانشجوها داده مي شد.
2.  دانشجوها به عنوان قشري از جامعه كه انگيزه تفكر در مسائل تازه را دارند به 

عنوان اولين قشر از ملت آذربايجان به شور و شعور ملي مي رسند.
3.  فضاي دانشگاهها نسبت به ساير بخشهاى اجتماع آزادي عمل بيشتري دارد.

4.  با توجه به اينكه اينترنت به عنوان وسيله ارتباطي در حركت ملي جايگاه خاصي دارد، 
دانشجويان در مقايسه با ساير اقشار آشنايى و دسترسي بيشتري به اينترنت دارند.

5.  امكان متشكل شدن و سازمان يابى در محيط هاي دانشگاهي به علت وجود 
الگوي تشكل هاي دانشجويي زياد است.

....  .6
 اگر اولويت حركت ملي را در طول اين سالها آگاهي دهي و بيداري ملت آذربايجان 
در نظر بگيريم، با توجه به اينكه معمولا اطلاع رساني و تبليغ از طريق احزاب و 
نهادها، راديو- تلويزيون، نشريات و اينترنت صورت مي گيرد و نيز حركت ملي در اين 
موارد با مشكلاتي دست به گريبان بوده است، كاركرد جنبش دانشجويي تا حدي 
در راستاي بر طرف كردن اين كمبود ها بوده است به طوري كه دانشگاه ها مهمترين 

مراكز بيداري و اشاعه آن در جامعه بوده اند.
ايفاي چنين نقش حساس و تعيين كننده اي توسط جنبش دانشجويي اگرچه ضرورت 
زمان بوده و در كل تاثيري بسيار مثبت در حركت ملي داشته است، اما بايد گفت كه 
سبب غرور كاذبي در جنبش دانشجويى شده كه گهگاهي موجبات فساد را در اين 
جنبش فراهم كرده است. چرا كه هيچ فرد و گروهي هيچوقت نخواسته است كه در 
موضع انتقاد از جنبش دانشجويي بر آيد و هميشه با تعريف و تمجيدي مثال زدني از 
جنبش، خود را در كنار جنبش قرار داده و اين اواخر هم با سوء استفاده از نام آن بر 

عليه گروههاي ديگر بيانيه ها صادر مي كند.
جنبش  به  حركت  سوي  از  سنگين  وظيفه  چنين  سپردن  كه  است  اين  واقعيت  اما 
دانشجويي كه داراي شرايط مخصوص به خود مي باشد در بلندمدت به ضرر حركت 
و  سازمانها  به  اول  درجه  در  بايد  حركت  در  سازمانى  نقش  ايفاي  بود.  خواهد  ملي 
تشكيلاتها داده شود و در اين راستا جنبش دانشجويي هم بايد بستر مناسب براى 

ايجاد و تقويت احزاب و گروه ها را در حد وسع خود فراهم آورد.
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مورد فوق از اين جهت مهم است كه جنبش دانشجويي به دلايل زير به آن انسجامي 
كه لازمه يك سازمان مبارز است نمي تواند دست يابد :

-    فعاليت دانشجويي مربوط به فعاليت در يك دوره موقت معمولاً چهار يا پنج ساله 
دانشجويان دانشگاه هاى مختلف است.

-    متاسفانه دانشجويان با توجه با اينكه اكثراً بعد از ورود به دانشگاه با حركت ملي 
و مسائل مربوط به آن آشنا مي شوند، بيشتر وقت آنها صرف يادگيرى معلومات پايه 
و عمومي حركت ملي شده و فرصت و توجه كافى به مسائل راهبردي و استراتژيك 

اعمال نمي گردد.
-    به دلايل فوق و كوتاه بودن دوران دانشجويي اين دوران مصادف است با دوران 
احساسي و رمانتيسم معمولاً ادبي، كه البته منجر به شكل گيري غرور ملي آذربايجانى 

در فرد مي شود.
- محيط دانشگاه فشارها و خفقان خاص خود را دارد كه برخلاف سازمانهاي منسجم، 

دانشجو از نظر اينكه مورد حمايت است يا نه، هيچگاه به اطمينان نمي رسد.
-    معمولا به خاطر كم تجربگى دانشجويان، احتمال نفوذ، كنترل و هدايت فعاليت ها 

در دانشگاه ها با توجه به ابزارهايى كه شووينسم در اختياردارد، وجود دارد.
- فعاليتهاى دانشجويى در فصل امتحانات و ايام تعطيلات معمولاً راكد مي شود.

- گذشته از تمام موارد فوق، از سه مولفة لازم براى تشكيلات ( هدف، برنامه و 
سازمان)، جنبشها معمولا هدف و تا حدودى برنامه مشخصى دارند.

فلذا انتظار ايفاي نقش و كاركرد سازماني از جنبش دانشجويي در حركت ملى گرچه 
تا به اينجاى كار از سر ناچارى و اجبار بوده، اما در صورت ادامة چنين روالى، به 
دليل اينكه حركت ملى به مرحله اى رسيده كه با پيچيده تر شدن امور، نياز مبرم به 
انسجام و تخصص سازمانى دارد، ناگزير از ضربه پذيرى هم جنبش و هم حركت 

خواهيم بود. در اين مورد باز هم بحث خواهيم كرد ... .
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تعريف مختصات براي ارزيابي جنبش دانشجويي

همانطور كه اشاره شد، نقش بسيار حساس جنبش دانشجويي، تعريف و تمجيد هاي 
كاذب باعث شده است كه جنبش دانشجويي محور مختصات ارزيابى خود را بر روي 
خود گذاشته و تصور كند هر فعاليتى كه مي كند، درست و لازم بوده و هر كاري كه 
نمي كند لازم نيست. و در اين ميان هر سخن مربوط و نا مربوط با جمله "جنبش 

دانشجويي آذربايجان مستقل است" جواب داده مي شود.
و  علمي  ديدي  توانست  نخواهد  هيچ گاه  جنبش  صورت  اين  در  كه  است  بديهي 
عقلايي به خود و قضايا داشته باشد. مادام كه مبدا مختصاتى براى فعاليتهاى جنبش 
تعريف نشده باشد قادر به ارزيابي و درجه بندي عملكرد جنبش نخواهيم بود. اگر 
ندانيم كه به كجا مي رويم هيچ گاه نخواهيم دانست كه كجاييم، گم شده ايم يا نه؟

حركت  بنام  بزرگتر  مجموعه  از  است  عضوي  آذربايجان  دانشجويي  جنبش  بي شك 
ملي آذربايجان كه براي تامين منافع ملي آذربايجان جنوبي ايجاد شده است. ارزيابي 
ملي  حركت  بر  كه  است  تاثيري  ميزان  اساس  بر  آذربايجان  دانشجويي  جنبش 
آذربايجان دارد و آنرا در جهت رسيدن به منافع ملي آذربايجان ياري مي رساند. يعني 
اينكه اگر جنبش، مشكلي از مشكلات بي كران حركت ملي را حل كند، نمره مثبت و 
اگر خواسته يا ناخواسته مانع حل مشكلى گردد، ناچار نمره منفي خواهد گرفت و اين 
مسئله زماني اهميت بيشتر پيدا مي كند كه با توجه به نقش كنوني جنبش در حركت، 
حل برخي مشكلات و نارساييهاي حركت ملي به حل بعضي مشكلات جنبش و 
اصلاح آن گره خورده است. به عبارت بهتر، با علم به اينكه امروز جنيش دانشجويي 
تا حدودى كانون اثر گذاري و جهت دهي تفكرات حركت ملي است، مادام كه جنبش 

اصلاح نشده باشد به سختي مي توان اميد به تصحيح آن در حركت ملي داشت.
جنبش همانطور كه در تمام موفقيت هاي حركت ملي سهيم است به همان ميزان در 
ضعف هاي حركت ملي هم بايد خود را مسئول بداند. اينكه چرا تشكيلاتهاي حركت 
ملي ضعيف هستند! اينكه چرا تظاهرات پرشكوه 85 در حد تظاهرات هاي اجتماعي 
و صنفى بود كه پتانسيل مصادره از طرف گروههاي حتي داخل حاكميت را داشت! 
اينكه چرا شعارهاي داده شده در آن تظاهرات ها در شان حركت ملي نبود! چرا حركت 
ملي نمي تواند توجه رسانه ها و دولت هاي غربي را جلب كند؟ و ده ها ضعف ديگر كه در 
برخى موارد در مسئوليت پيش آمدن آنها و همچنين در وظيفه برطرف كردن آنها 
سهم بيشتر از آن جنبش دانشجويي است و آن ميسر نيست مگر با ديدي بسيط به 

افق حركت ملي و انتقاد از عملكرد خود.
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اما اولويت در حركت ملي با كدام مسئله است كه شاخص ارزيابي جنبش دانشجويي 
آذربايجان خواهد بود؟

مهمترين مسئله و ضعفى كه شايد تمام مشكلات ديگر حركت از آن نشات مي گيرد، 
ضعف تشكيلاتي موجود در حركت ملي است و همانطور كه گفته شد اين مسئله 
باعث شده است كه مسئوليت تشكيلات هاي لازم براي حركت ملي، بيشتر بر دوش 
جنبش دانشجويي بيفتد و از اين رو سرعت حركت را كند و كل حركت ملي را آسيب 

پذير نمايد.
 به اين مسئله خواهيم پرداخت كه اين مشكل از كجا ناشي مي شود و و جنبش در حل 
آن چه مي تواند بكند؟ فصل الخطاب اين مسئله با مستقل بودن جنبش دانشجويي 

چيست؟

آيا جنبش دانشجويي آذربايجان مستقل است !؟
 در يكي از شبهاي زمستان 1381 در دفتري واقع در خيابان طالقاني تبريز در يك 
جنبش دانشجويي آذربايجان مستقل  جمع دانشجويي قرار بر اين شد كه جمله " 
است." به عنوان شعار تبليغي هر چه بيشتر در بين فعالان دانشجويي مطرح شود. 
دانشجويي  جنبش   " واژه  حتي  يا  و  جمله  اين  زمان  آن  تا  كه  گفت  نتوان  شايد 
آذربايجان " به اين اسم مطرح بود يا نه، اما بعد از آن بيشتر بر سر زبانها افتاد. در 
مورد آن جمع دانشجويي فقط همين كه آنها يك جمع دانشجويي از دانشگاههاي 
مختلف با شيوه عمل فراماسونري بودند كه در صدد هدايت تئوريكي و بعضاً هم 
پراتيكي فعاليت دانشجويان در برخي دانشگاه ها بودند و عليرغم برخي اشتباهات، 
مطرح  تزهاي  برخي دانشگاه ها شدند.  ارزشمند در  برخي ايده ها و كارهاي  مصدر 
شده در آن جمع گرچه بعضي ها تحقق يافته اما براي تحقق يافتن پاره اي ديگر هنوز 

شرايط فراهم نشده است.

 اما تحليلي كه آن جمع را مجاب به تبليغ جمله فوق كرد اين بود كه:
جنبش دانشجويي ايران در دوران اصلاحات خاتمي بسيار تاثيرگذار بوده و حمايت 
پديد  جنبش(ايرانى)  اين  براي  را  گسترده اى  تبليغات  امكان  آن،  از  حاكم  دولت 
آورده بود. در اين ميان فعاليت هاي دانشجويان آذربايجاني هميشه تحت الشعاع جنبش 
دانشجويي ايران قرارگرفته و به نفع مركزنشينان مصادره مي شد. در حالي كه دانشجوي 
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هزينه هاي  متحمل  ايران  دانشجويي  جنبش  اهداف  راستاي  در  همواره  آذربايجاني 
حتي  و  گرديده،  واقع  تبعيض  مورد  همواره  حمايتها  و  تبليغات  در  مي شد،  بسياري 
خبرهاي مربوط به آن سانسور مي شد و آنچه كه براي جنبش دانشجويي آذربايجان 
باقي مي ماند، تنها ابزار واقع شدن و نوكري بي مزد براى جنبش دانشجويى ايراني بود. 
براى مثال در ماجراهاى تير 1378 كه دانشگاه تبريز آنچنان مورد حمله نيروهاى 
شبه نظامى قرار گرفت و هزينه هايى به مراتب بيشتر از دانشگاه هاى تهران متحمل 
مئدياهاى  در  هم  و  داخل  خردادى  دوم  مطبوعات  در  هم  آن،  وقايع  و  خبرها  شد، 
ايرانيان خارج نشين به بهانه اينكه " وقايع دانشگاه تبريز رنگ و بوى قومى داشت." 

مورد سانسور و حتى تحريف واقع شد.
از طرفي جنبش دانشجويي آذربايجان كه در اوايل جريان اصلاح طلبي اميدوار به 
تحقق خواسته هاي ملت آذربايجان بود، كم كم اميد خود را در حال از دست دادن بود 
و دانشجوياني كه در اين جريان مشاركت داشتند، رفته رفته سرخورده مي شدند كه اين 

هم ناشي از فلسفه وجودي متفاوت براي دو جنبش دانشجويي بود.
خاطر  به  ايران،  دانشجويي  جنبش  از  است  مستقل  آذربايجان  دانشجويي  جنبش   
اينكه اساس و شالوده جنبش دانشجويي آذربايجان تنها منافع ملي آذربايجان جنوبي 
است و در اين ميان، ديگر جنبشها و ملتها و دولتها تنها پارامترهايي هستند كه بايد 
اصلي،  هدف  ديگر  عبارت  به  گيرند.  قرار  مدنظر  استراتژي ها  و  سياستها  تعريف  در 
ايران  دانشجويي  جنبش  از  آذربايجان  دانشجويي  جنبش  كامل  استقلال  و  جدايي 
تعريف  با  كه  بود  استوار  اجتماع  و  طبيعت  بديهى  قانون  اين  اساس  بر  اين  و  بوده 
هويت جداگانه و فعاليت مستقل، نهايتاً طرف مقابل را مجبور به احترام به ارزشها و 
خواسته هاى خود بكند. و اين استقلال حتماً بايد به صورت تبليغي مطرح مي شد تا 
بار ديگر تجربه تلخ باور به جريا ن هايي مانند دوم خرداد خاتمى و ابزار شدن بي فايده 
به  همچنين  و  نشود  تكرار  آذربايجاني  دانشجويان  بين  در  ديگر  جنبش هاي  براي 
اشاعه تفكري فارغ از ايران پرستى و ايران دوستي در بين قشر روشنفكر كمك كند 
و تمريني براي استقلال هاي بيشتر و بهتر شود. از اين رو تعريف هويت مستقل براي 
جنبش دانشجويي آذربايجان در قالب شعاري كه از چهار كلمه كليدي " آذربايجان، 
جنبش، مستقل و دانشجو" تشكيل مي شد، بسيار مفيد بود . البته در پي اين تبليغ، 
برنامه هايي براي هر چه بيشتر عملي كردن اين طرح به اجماع رسيد كه با وجود 
محقق شدن برخي، چون افشاي آنها مانع از ادامه باقي طرح ها خواهد شد، ناگزير به 

مجال مناسب خود موكول مي شود.
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گر چه هدف و انگيزه اصلي طرح اين شعار در بالا آمد اما در حاشيه، هدف هاي ديگري 
هم مطرح بود و آن محدود كردن نفوذ تنها تشكيلات فعال موجود در حركت ملي 
آن زمان يعني "گاموح"، (حركت ملى بيدارى آذربايجان جنوبى – گونئى آذربايجان 
آذربايجانلى  آذربايجان(  دانشگاهيان  مجمع  همچنين  و  حركاتى)،  اويانيش  ميللى 
بيلي يوردلولار توپلومو)، "توپلوم"، در بين دانشجويان دانشگاه هاي غيرتهراني بود. چرا 
كه به زعم آن جمع، راديكاليسم پراتيك اعضا و فعالين گاموح در بين دانشجويان 
تازه بيدار شده كه هنوز درك صحيحي از حركت ملي و مبارزه نداشتند، از طرفي 
گاموح  اعضاي  كه  هايي  هزينه  ديگر  طرفي  از  و  مي شد  رمانتيسم  نوعي  به  منجر 
متقبل مي شدند، موجب سوختن نيروهاى دانشجويى و ترس و انفعال آنها مي گرديد. 
به  ميل  بيشتر  آنان  كاري  محافظه  كه  ميشد  عنوان  اين گونه  هم  توپلوم  مورد  در 
حركت  روى  پيش  سخت  شرايط  در  هم  اين  و  گرى.  مبارزه  تا  داشت  روشنفكري 

موجبات انفعال، مسامحه گري و ... مي شد.

اينكه آيا تحليل آنها درست بود يا نه، از حوصله اين متن خارج بوده و مجال ديگرى 
مي طلبد .

اگرچه جنبش دانشجويي آذربايجان در اين مدت توانسته است تا حدودي خود را به 
صورت مستقل معرفي كند، اما در نگرش و گاهاً عملكرد نتوانسته خود را از جنبش 
دانشجويي ايران رها كند. به طوري كه در بعضي موارد به فرم كاملاً كپي برداري شده 
و  آذربايجان  دانشجويي  جنبش  آنكه  حال  است.  آمده  در  ايران  دانشجويي  جنبش 
ايران علي رغم شباهت هايي كه دارند، داراي فلسفه آفرينش متفاوت و فاز عملياتى 

متفاوتي هستند.
عدالت  خواه،  آرمان  را  آنها  و  مي گيرند  يكي  را  دانشجويي  جنبش هاي  تمام  معمولا   
طلب و منتقد معرفي مي كنند كه اين هم از جنبش دانشجويي 16 آذر به ارث رسيده 
است. اما آيا تمام جنبش هاي دانشجويي از جمله جنبش دانشجويي آذربايجان در 

اين واژه ها بايد عين هم و بدون كاستي و افزايي باشند!؟
اينكه امروزه به دليل شرايط سياسي ايران جنبش 16 آذر اولويت كار خود را در مبارزه 
با استبداد، ديكتاتوري و تنقيد احزاب و جريان هاي موجود در كشور ايران قرار داده 
است، آيا جنبش 19 ارديبهشت آذربايجان را تحت تاثير قرار نداده كه آنها نيز فقط 
آن  با  و  بگردند  ملي  حركت  در  حاكمي!!  احزاب  و  استبداد  دنبال   به  تنقيد  صرف 
مخالفت كنند و فكر بكنند كه وظيفه و رسالت خود را به درستى انجام مي دهند! آيا 
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بيشتر از اينكه استبدادي در حركت ملي باشد، جنبش دانشجويي ابزار برخي رقابتها 
و دشمنيها نمي شود و آن ديكتاتوري اى  كه براى تنقيد لازم است! را براى تصور انجام 
وظيفه خود نمي آفريند!؟ در اين ميان بيشترين سود را چه كسي مي برد؟ آيا حزب يا 
احزابي به مفهوم واقعي و از نوع حاكم آن( حزب حاكم) در حركت ملي موجود است 
كه بعضي ها آن چنان مصمم به تنقيد و بعضاً حذف آن از صحنه دموكراتيك حركت 
ملي هستند!؟ آيا جنبش بيش از آنكه به تغذيه و تقويت و حتي ايجاد تشكيلاتهاي 
جنبش  آيا  نيست؟  حاكم!  حزب  فرضاً  با  مبارزه  و  تنقيد  فكر  به  باشد،  ملي  حركت 

دانشجويي آذربايجان واقعا مستقل شده است؟
اينجا است كه تعريف قالبي براي ارزيابي جنبش دانشجويي اهميت مي يابد. عملكرد 
اصل "  شود.  سنجيده  آذربايجان  ملي  حركت  منافع  ديد  از  بايد  دانشجويي  جنبش 
من اعتراض مي كنم، پس هستم" اگرچه شايد مهمترين تعريف انسانيت تا به حال 
بوده، و فلسفه تمام حركتها و جنبشهاى تاريخ بشرى باشد و از اينرو خوشايند، اما 
اگر اساس اعتراض و طرف مقابل اعتراض با عقلانيت و منطق انتخاب نشود،  ناچار 

به فساد و تنزل منجر خواهد شد.
جنبش دانشجويي بايد از قالب تشابه و كپي برداري از جنبشهاى دانشجويي ديگر 
بيرون بيايد، اولويت هاي حركت ملي را در نظر بگيرد و بايد سياستها و استراتژيهاى 

خود را با توجه به شرايط روز حركت ملي تعريف كند.
واقعيت اين است كه در حال حاضر جنبش دانشجويي آذربايجان و ايران شكافهاي 
كلي  به  جنوبي  آذربايجان  و  ايران  احوالات  و  شرايط  كه  چرا  دارند  عميقي  بسيار 
با هم فرق دارند. آنها در چارچوب يك كشور مستقل با چارت حكومتي و قانون 
جنوبي  آذربايجان  حاليكه  در  هستند  عمودي  مبارزه  حال  در  مشخص  اساسى 
آنها  مي كند.  نرم  پنجه  و  دست  فارس  شوونيست  استعمارگران  با  افقي  مبارزه  در 
با  هم  و  استعمار  با  هم  آذربايجان  دانشجويي  جنبش  مي كنند،  مقابله  استبداد  با 
استبداد. پارامترهاي استراتژيك از همسايگان گرفته تا ايدئولوژي مبارزه به كلي 
كمي  بتوان با  آذربايجان را  دانشجويي  جنبش  كنوني  شرايط  متفاوت است. شايد 
كرد.  مقايسه  عراق  با  جنگ  زمان  در  ايران  دانشجويي  جنبش  شرايط  با  اغماض 
آيا آرمانخواهي، تنقيد و عدالت طلبي كنونى آنها را مي توان با آن زمان مقايسه 
كرد، مسلماً نه. آن زمان آرمانخواهي آنها نه ماهيتاً بلكه شكلاً به حضور در جنگ 

مي انجاميد و حالا هم به انتقاد از دستگاه حاكمه.
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متاسفانه جنبش دانشجويي آذربايجان بعضا بدون تحليل عقلايي و علمي از شرايط 
حركت ملي، تحت تاثير جنبش 16 آذر، خود را مشغول بازي با كلمات و شعارهايي 
جنبش  است.  كرده  گرفتار  هستند  پايين تر  هاي  اولويت  در  افقي  مبارزه هاي  در  كه 
دانشجويي با توجه به نقشي كه دارد، در كشيده شدن حركت ملي به صحنه تخريبها 
و رقابتهاي ناسالم تشكيلاتي، ضعيف بودن تشكيلاتها، از طريق شبيه سازي خود با 
جنبش دانشجويي ايران به سهم خود مقصر است. به اين سوال كه جنبش چگونه 

در بروز چنين مشكلاتي سهيم بوده است، خواهيم پرداخت.

 
ارزيابي عملكرد جنبش دانشجويي آذربايجان با تحليل شرايط كنوني 

حركت ملي

و  داشتند  شك  تشكيلات  لزوم  در  كه  آنهايي  تمام  بر   85 خرداد  ملي  تظاهرات   
به  آدم  و  عالم  و  كرد  تمام  را  حجت  پيش  از  بيش  مي دانستند  زود  را  آن  زمان  يا 
اين نتيجه رسيدند كه ادامه مبارزه در حركت ملى به صورت غير تشكيلاتى، ديگر 
حماقت و فرصت سوزي اى بيش نخواهد بود. اما به موازات اين تكامل حركت ملى 
وجود  حركت  در  هم  قبلا  البته  كه  ديگرى  فكرى  جريان  مبارزاتي اش،  انديشه  در 
داشت، توجه تحليلگران را به خود جلب مي كند. آن هم تشكيلات گريزى در بين 
ملى  حركت  در  ستايش  قابل  پرستيژ  صورت  به  متاسفانه  كه  ميللتچي هاست  برخى 
درآمده است. حتما شنيده ايم كه كسانى با چه افتخار و غرورى مي گويند كه " من 
به هيچ تشكيلاتى وابسته نيستم." يا " من نه فلانچى هستم، نه بهمانچى . من 
آذربايجانچى!! هستم". نويسنده اين چنين اشخاصى را كه به زعم خود منتقد هستند 
را گرچه " آراليق ميللتچيسى " مينامد، اما به خاطر مشكل ترجمه آن به اين زبان 

تحميلى، در اين مقاله براى آنها عنوان "دلالان حركت ملى " را بر مى گزيند.

اگرچه به دلايل امنيتى، در برخى شرايط انكار عضويت يا سمپاتى براى هر تشكيلاتى 
را ميتوان در مورد برخى توجيه كرد، اما واقعيت اينست كه اين بيشتر نه به دلايل 
امنيتى، بلكه يكى از سلسله عوامگرايي هايى است كه حركت ملى به بيمارى مزمن آن 
گرفتار شده است و هركس بيشتر از آنكه خود را مبارز بداند، مايل است با بحثهايى 

انتزاعي و غيرپراتيك خود را منتقد قلمداد كنند.
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نقد  حركت  شرايط  به  توجه  با  را  آن  و  كنند  صحبت  مبارزه  از  اينكه  از  بيشتر  آنها 
كنند، با ژستي روشنفكرانه تنها از ضرورت انتقاد و انتقاد پذيري و فوايد آن وراجى 
مي كنند. آنها حركت ملى را با هيئتهاى مذهبى اشتباه گرفته اند، آخوندمابانه خود را 
فصل الخطاب رقابتها و بحث ها قلمداد مي كنند و قبل از اينكه حزبي در حركت ملي 
تشكيل شود،  براي احزاب خيالي خود صحبت از ائتلاف و اتحاد و شورا مي كنند. 
مچينند،  سرهم  پشت  نامربوط، بجا و نابجا را  مربوط و  خوشايند  اصطلاحات  تمام 
هيچوقت  و  هستند  تشكيلاتى!!  فرا  البته  و  سواد  با  منتقدى  كه  كنند  احساس  تا 
دامن خود را به ناپاكى! سازمان يابى نمي آلايند. آنها در حالي به آذربايجان چي و نه 
تشكيلاتچى بودن خود فخر مي كنند كه حركت ملي به سطحي از مبارزه و نفوذ خود 
شده  مجبور  نيز  متحجر  و  مزدور  جمعه  امامان  حتي  كه  است  رسيده  توده  بين  در 
از  آنها  آن!!.  فقيهى  ولايت  نوع  از  البته  هستم"  آذربايجان چي  هم  "من  مي گويند  و 
راهكارهاي ايده  آل مانند برگزاري رفراندوم حركت ملي ميان ملت آذربايجان لاف 
مي زنند و خيال مي كنند آدم دموكراتي هستند. چرا كه آنها حتماً بايد حرفهاي كلي و 
اخلاقى عامه پسند بزنند كه مورد قبول همه واقع شود و اين همان عوام گرايي است 

به مفهوم واقعي كلمه.
 اين دلالان كدخدا منش مصداق بارز اين جمله مصدق هستند كه مي گويد: " در 
ايران همه مي خواهند دبير كل حزب شوند" !! تنها كاري كه مي كنند ايجاد اصطكاك 
در برابر تكامل حزب گرايي و تحزب در حركت ملى است كه نهايتا هم به اتحاد و 
ائتلاف خواهند انجاميد. براي احزابي كه خود به ظرفيت تحزب نرسيده اند و تعداد 
اعضاي آنها كمتر از انگشتان يك دست است، صحبت از ائتلاف و اتحاد كردن فقط 

سقط جنين اتحاد در حركت ملي است.
خواهد  آذربايجان  ملي  مبارزه  سر  بر  چه  روالي  چنين  ادامه  صورت  در  كنيد  تصور 
عوض  ديگر  چيزهاي  با  را  بودن  منتقد  پرستيژ  كس  هيچ  ديگر  است).  آمد(آمده 
نخواهد كرد و چون كاري صورت نخواهد گرفت، چون حزبي وجود ندارد، منتقدان از 
ديگر منتقدان انتقاد خواهند كرد كه همان ماجراي انتزاعى مرغ و تخم مرغ خواهد 
بود! آيا فكر نمي كنيد اين همان جو تخريبى است كه هم اكنون هم حركت ملي از 

آن رنج مي برد؟
بازي  دلال  و  كدخدامنشانه  ديد  همين  از  بيشتر  گرچه  ملي  حركت  در  تخريب  جو 
در مبارزه ناشي مي شود ولي متاسفانه درمان آن از توصيه هاي اين آذربايجان چي ها!! 
حاصل نمي شود. زيرا تمام آنهايي كه دانسته و يا ندانسته به اين عوام گرايي گردن 
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نهاده اند، نصف حرفهاي آنها در مذمت تخريب و تفاوت بين تخريب و تنقيد بوده 
است كه به زعم خودشان حتماً تنقيدگر هستند تا تخريب گر!

اين جو مسموم حركت ملي را بايد از بيخ درمان كرد. بايد نگاهي علمي به خشت 
هاي اول انداخت. بايد سيري كه حركت ملي را به اينجا رسانده است، مورد بازبينى 
قرارداد و در هر مرحله آن تامل كرد. از اين روست كه بار ديگر جنبش دانشجويي 
آذربايجان كه تا به حال مهمترين كانون بيداري و آگاهي فرزندان اين ملت بوده 
است، مورد توجه قرار مي گيرد. آيا جنبش دانشجويي در بوجود آمدن چنين جو عوام 
گرايانه در حركت ملي نقش داشته است؟ جنبش دانشجويي در ضعف تشكيلاتهاي 
آذربايجاني چقدر مقصر است؟ يا اينكه باز هم جنبش دانشجويي مستقل است و كار 

تشكيلاتها به آن ربطي ندارد!؟
نگاهي اجمالي به عملكرد جنبش دانشجويي آذربايجان در سالهاي گذشته حركت 
ملي مخصوصاً از سالهاي 1378 تا به امروز، معاصر با دوران سياسي شدن هر چه 
بيشتر حركت، گذشته از تمام كارهاي ارزشمند و واقعا شاهكار جنبش دانشجويي، 
نشان مي دهد كه از نقطه نظر مشكلات مطروحه فوق جنبش دانشجويي ضعيف عمل 
كرده است. اگر وظيفه جنبش را اويانيش، ظرفيت سازى و تربيت نيروهايى در حد 
پرورش  نيروهاي  چرا  پس  مي كنيم،  تعريف  آنها  از  سازنده  انتقاد  البته  و  تشكيلاتها 
يافته توسط جنبش، اين چنين تشكيلات گريز و پوپوليست شده اند و با كمي تخفيف 
با توجه به اينكه نيروهايي كه زماني جزيي از جنبش دانشجويى بوده اند، اكثريت 
اعضاي حركت ما را تشكيل مي دهند، تشكيلاتهاي موجود درحركت چنين ضعيف و 
بي كس هستند؟ اگر اشكالي در تشكيلاتهاي موجود است چرا آنها اقدام به ساختن 

تشكيلاتهاي جديد و بى اشكال! نمي كنند؟
واقعيت اين است كه تربيت يافتگان جنبش دانشجويي آذربايجان در طي سالهاي 

گفته شده به چهار قسمت تقسيم شده اند:
1-    آنهايي كه درك صحيحى از مبارزه دارند.

2-    آنهايي كه به خيل عوامگرا پيوسته، به خيال خود آذربايجان چي هستند. نقش 
جمع ها  بعضي  و  قهوه خانه ها  در  فرافكني  و  ايده ال گويي  و  تخريب  كلي گويي،  آنها 

است. اينها در حركت حضور دارند اما اكثرا از طريق اينترنت با اسامى جالب!
3-    آنهايي كه منفعل مي شوند و از فعاليتهاي دانشجويي خود اگر به عنوان اشتباه 
ياد نكرده وشرمنده نباشند از آنها به صورت خاطراتي از جواني خود ياد مي كنند. بيشتر 
عزيزاني كه ازدواج مي كنند اين رويه را در پيش مي گيرند و در صورت سوال، شرايط 
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سخت زندگي مشترك را بهانه مي كنند. اين دوستان با فرزندان خود توركي صحبت 
با  البته  دهند.  راي  آذربايجان  منافع  به  شايد  شود  برگزار  انتخاباتي  اگر  و  مي كنند 
طولانى شدن زمانى كه لازم است تا به مراحل انتخاباتى برسيم، اين احتمال هست 
كه هويتي كه آنها تا اين مرحله كسب كرده اند، در صورت عدم تكرار و تمرين تغيير 

كرده و ارزشهاي آنها با تحميل شرايط بيرون از دانشگاه عوض شود.
4-    آنهايي كه در ايدئولوژي حركت ملي شك مي كنند و مسلك و مرام ديگري 
برمي گزينند. دوستان فعالي كه بعدا كمونيست شده اند و يا آنهايي كه مذهبي و يا حتي 
بسيجي مي شوند! مخصوصا آنهايي كه حرص ادامه تحصيل در مقاطع بالاتركه در گرو 

گزينش و داشتن كارت فعال بسيجي است، به ارزشهاى ملى آنها مى چربد.
 در بين اين چهاردسته، تنها دسته اول است كه تاثيري مثبت در روند حركت ملي 
مبارزه  در  مبارز  يك  جايگاه  و  نقش  به  و  مي كنند  درك  را  مبارزه  واقعا  آنها  دارند. 
واقفند. آنها خود را از آن حركت و حركت را از آن خود مي دانند. آنها هم مي دانند 
كه در صورت بيسوادي و عدم مطالعه، تكرار اشتباهات گذشته ناگزير است و هم 
اينكه اجازه نمي دهند كه كتابهايي كه مي خوانند به جاي آنها در حركت ملي تصميم 
بهينه ترين  و  بهترين  مي كنند،  تحليل  را  ملي  حركت  شرايط  و  موقعيت  آنها  بگيرد. 
راه ممكن را انتخاب مي كنند و قبل از هر كس خود را موظف به انجام رساندن آن 
تصميم مي كنند. براي هر سه مرحله( تحليل، تصميم و عمل) آنها جسارت لازم را 
چه  هر  نيست  جنبش ها  ديگر  از  تقليد  براي  جايي  مبارزه  در  كه  مي دانند  آنها  دارند. 
هست همه ابتكار است. آنها نمي گويند كه من اينكار از دستم بر مي آيد، بلكه مي گويند 
كه فلان كار براي حركت لازم است و من بايد آن را انجام دهم. يا لااقل خود را 
براي انجام آن حاضر كنم. آنها فعاليت خود را منوط به فراهم آوردن برخي شرايط 
نمي دانند. بلكه خود آن شرايط را فراهم مي كنند( تعهد). اينان مي دانند كه توده ذاتاً 
عافيت طلب است و اين وظيفه مبارز (حزب) است كه روحيه مبارزه گرى را به آنها 
تزريق كند. به همين دليل قبل از گلايه و تنقيد از ديگرى، ابتدا خود و روش خود 

را تنقيد ميكنند.
 شايد ذكر اين مثال به روشن شدن منظور نويسنده كمك كند: با يكي از دوستان 
كه اتفاقاً يكي از باسابقه ترهاى فعالان جنبش دانشجويي هم است، در مورد بايراق 
بحث مي كرديم. ايشان در مورد لزوم و نحوه انتخاب و زمان انتخاب و حتي انتخاب 
را  خود  پذيرش  اما  مي پذيرفت.  منطق  و  دليل  با  را  همه  و  نداشت  مشكلي  بايراق 
مشروط به قبول بايراق از طرف همه مي كرد!! منظور نه بايراق است و نه مسائل 
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مربوط به آن. منظور آن بينشي است كه يك مبارزه مي طلبد. يك مبارز همواره با 
تحليل شرايط حال حركت ملي با در نظر گرفتن منافع ملي آذربايجان همه چيز را 
از خود شروع مي كند و در قبال توضيح و اشاعه آن احساس مسئوليت و تعهد مي 
كند. مثل "خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو"، به هيچ وجه جايي در يك 
مبارزه ندارد. براى يك مبارز هيچ چيز و هيچ كس، بر اساس معيارهاي عامه پسند 
و اصطلاحات دهن پركنى كه امكانى براي آنها نه تنها در حركت ملي بلكه در هيچ 
مبارزه ديگري وجود ندارد و مورد مصرف آنها تنها براي كلي گويي پشت تريبون 
هاي عوام گرا است، ارزيابي نمي شود. تنها معيار نه عوام، نه عموم آذربايجان چي ها، 
نه دولتهاي جهان، نه جنبش هاي ديگر، نه انقلابهاي تاريخي، بلكه فقط و فقط منافع 

ملي آذربايجان جنوبي است.
كمي تامل در مورد چهار دسته فوق نشان مي دهد كه متاسفانه دسته اول از نظر كميت 
بسيار ناچيز است. به عنوان نمونه تربيت شدگان دانشگاه تبريزكه در دسته اول قابل 
دانشجويي  جنبش  در  دانشگاه  اين  برجسته  نقش  به  توجه  با  هستند،  بندى  دسته 
آذربايجان و با توجه به تمام همايش ها، تريبون ها،  مراسمها، نمايشگاهها، نشريه ها، 
كانونها،" انجمن ادبى سهند"ها و جلسات غير علني در اين سالها، - به جز دو سال 
اخير84 و85- شايد به تعداد انگشتان دو دست نرسد. و اين مهمترين عامل ضعف 
تشكيلاتها و عوامگرايي هاي موجود در حركت است كه امكان هر تحرك ديگري را 

از حركت سلب مي كند.
خواهند  البته بايد در نظر داشت كه در هر صورت اين چهار دسته يا بيشتر وجود 
داشت و هميشه هم دسته اول در اقليت خواهد بود، اما ديگر نه به اين اندازه كوچك. 
حال سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه چرا تعداد بسيار اندكي از ميللتچي هايي 
كه توسط جنبش دانشجويي با آن همه هزينه و زحمت به عمل مي آيند، به مبارزه 
خود در بيرون از دانشگاه هم به شكل مثبت و تاثير گذار ادامه مي دهند وبقيه به خيل 

عظيم تماشاچي هاي حركت ملي مي پيوندند!؟

به نظر روگروسكي و واسر اسپرينگ، شرايط لازم و كافي براى اينكه يك كنشگر 
خود را در يك اقدام جمعي درگير كند شامل چهار مرحله است كه آنها را در مورد 

حركت ملي مرور مي كنيم:
اول: اينكه فرد با كليت حركت ملي آشنا مي شود. در اين مرحله موضوعات و بحثهايي 
مثل تورك- فارس،  ايران- آذربايجان،  آذري- تورك،  استعمار،  مليت- قوميت، زبان، 
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تاريخ، اليناسيون و آسيميلاسيون،  تحقير و اهانت به تورك مطرح مي شود و فرد خود 
را به عنوان يك تورك آذربايجاني باز مي شناسد .

دوم: با تفكر و انتخاب بين تمام موضوعات به صورت كلي آرمانهاي حركت ملي 
جايگزين ايده آل هاي قبلي فرد شده و فرد به صورت سمپات و هوادار، شايد هم 
احساسي، به حركت ملي علاقه مند مي شود. اخبار آن را پيگيري مي كند و به قول 
به  مي كند  تبليغ  را  آذربايجان  ملي  سعادت  آرمان  شود.  مي  آذربايجانچي  معروف 
جهان  و  ايران  توركهاي  به  مربوط  تاريخ  و  زبان  يادگيري  نظير  اي  پايه  مطالعات 

مي پردازد.

سوم: فرد با راههاي ممكن براي رسيدن به ايده آلها و اهداف حركت ملي آشنا مي 
شود. در مورد آنها بحث مي كند، تحليل مي كند و در نهايت بهينه ترين راه ممكن را 
براي خود مشخص مي كند. در اين مرحله است كه موضوعاتي مانند مكاتب سياسي، 
اصل 15 قانون اساسي، رسمي شدن زبان توركي، فدراليسم، استقلال، يكپارچگي دو 
آذربايجان،  لزوم ليدر،  سازمان، ... و همچنين تشكيلاتهاي لازم،  تشكيلاتهاي موجود 
براي فرد اهميت مي يابد و فرد با انتخاب يكي از آنها به افتخار هواداري يكي از آن 

راهها و يا تشكيلاتها نايل مي شود.

 چهارم: فرد به اين باور مي رسد كه حضور و مشاركت وي در اين راه بهينه ى انتخابي 
براي رسيدن به آن هدف مورد نظر مفيد و ضروري است. در اين مرحله فرد از نظر 
روحي و رواني به ظرفيتي متعالي مي رسد كه با چشم پوشي از برخي لذات و انتظارها 
و رها از روزمرگي به فعاليت و مبارزه پراتيك و تئوريك مي پردازد. در صورت امكان 
عضو يكي از تشكيلاتها مي شود و يا در صورت لزوم به ايجاد گروه و تشكيلات 

مورد نظر خود اقدام مي كند.

فرهنگ مبارزه، ديد مبارزاتي يعني آن چيزي كه حركت ملي در مورد آن فقير است 
در طي اين چهار مرحله مخصوصاً در مرحله چهارم به سطح مطلوب خود مي رسد. 
اگر اين چهار مرحله به صورت كامل به آن طريقي كه گفته شد طي نشود و يا طي 
آنها همراه با روحيه مبارزاتي و درك صحيح از مبارزه نباشد، ناچار به فعاليت كذايي،  

تشكيك، انفعال و يا سرخوردگي خواهد انجاميد.
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اينكه چرا جنبش دانشجويي آنچنانكه بايد نمي تواند چنين مبارزان لازمي را تحويل 
جامعه حركت ملي دهد، اين است كه در جريان تربيت و اويانيش آنها مراحل لازم را 
به دقت و همراه با روح مبارزاتي لازم انجام نمي دهد. اكثراً اويانيش در دانشگاهها در 
مرحله دوم تمام شده تلقى شده و ديگر به مراحل تعيين كننده سوم و چهارم نمي رسد. 
تا مراحل دوم فرد گرچه آذربايجان چي مي شود ولي چون خود را درگير راههاي تحقق 
آرمانهاي آذربايجان چيليق نمي كند، سرگردان مي ماند. مثل اين است كه فرد نداند كجا 
مي رود و يا اينكه كدام راه را انتخاب كند!  در اين راه چگونه باشد! و چه كار بايد بكند! 
كه در اين صورت هيچ تضميني مبني بر اينكه هميشه هم آذربايجان چي بماند، وجود 
در  فقط  اغماض  كمي  با  مي شوند  بيدار  دوم)  مرحله(مرحله  اين  تا  كه  كساني  ندارد. 
همچنان  اگر تا آن زمان  كرده و  رفراندومي در آن شركت  برگزاري  صورت امكان 
را  مبارزه  كساني  چه  اما  مي دهند.  راي  آذربايجان چيليق  به  باشند  مانده  آذربايجان چي 
بايد تا حدي جلو ببرند كه شوونيزم و ديگر دشمنان را وادار به برگزاري رفراندومي در 
خصوص آذربايجان بكنند؟ اين سوالي است كه بيشتر در اويانيش مرحله سوم و چهارم 
مطرح مي شود و همان فرهنگ مبارزه مورد اشاره در جواب اين سوال شكل مي گيرد. 
جواب اين است كه آنهايي كه به درك درستي از مبارزه رسيدند و مي دانند مبارزه قوانين 
خاص خود را دارد كه هدف و شرايط،  آنها را تعريف مي كند و كساني به اين بينش 
مي رسند كه مرحله سوم را با ظرافت و به صورت علمي و عقلايي، فارغ از هر گونه 
عوامگرايي، روشنفكر بازي هاي مرسوم، تقليد كوركورانه، شخص پرستى و جو گيرى سپرى 
مي كنند و در مرحله چهار به عمق مبارزه، به فلسفه انسانيت، به مفهوم حيات و حقوق 

بشر و ... تامل مي كنند. و اين فرصت و شانس را دارند كه انسان متكاملى باشند.
علنى  غير  و  علنى  فعاليتهاى  به  دانشگاهها  داخل  در  دانشجويى  جنبش  فعاليتهاى 
تقسيم مى شوند. در فعاليتهاى علنى كه از وجهه قانونى برخوردارند نظير همايشها، 
به  سخن  اويانيش  چهارم  و  سوم  مراحل  از  نمي توان  امنيتى  لحاظ  به   ... و  نشريات 
ميان آورد اين فعاليتها بيشتر زمينه هاى غيرسياسى و معلومات پايه حركت ملى را در 
برمي گيرد. عليرغم اصطكاكهاى اوليه امروز شووينيسم در قبال اين چنين فعاليتهاى 
اين  كنترل  و  هدايت  با  عكس  بر  و  نمي دهد  نشان  صورت  آن  به  مقاومتى  قانونى 
سلسله فعاليتها و انجام فعاليتهاى موازى با يك تير دو نشان ميزند. به اين صورت 
كه از يك طرف با ناكامى در سركوب حركت ملى، سعى در مصادره حركت ملى و 
جدايى بين روشنفكران ومخصوصا فعالان سياسى غير خودى و توده مردم دارد و از 
طرف ديگر با تبليغ چنين فعاليتهايى تضييع حقوق مليتهاى غير فارس فلات ايران 
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را در مجامع بين الملى و داخلى توجيه كند. با اين همه با هدايت درست اين فعاليتها 
و استفاده از امكانات دولتى در اويانيش مراحل اول و دوم مى توان به دستاوردهايى 

كه هزينه اشاره شده ى بالا را توجيه كرد رسيد و تا به حال همينگونه بوده است.
فعاليتهاى غير علنى به صورت كلاسها و بحثهاى دو يا چند نفره در خوابگاه ها و 
خانه هاى دانشجويى و شركت در مراسمات خارج از دانشگاه شكل مي گيرد. متاسفانه 
در اين فعاليتها هم تعبير نادرست از جمله " جنبش دانشجويى آذربايجان مستقل 
است" مانع از اين مي شود كه اويانيش در مراحل سوم و چهارم هم جارى شود. اين 
جمله معمولا به اشتباه به اين صورت تعبير مي شود كه جنبش داخل دانشگاه از بيرون 
دانشگاه مستقل است كه در عمل به اين مي رسد كه جنبش داخل دانشگاه در مراحل 

سوم و چهارم اويانيش ازحركت ملى مستقل است.
تمام بحثهاى روز حركت كه همان بحث تشكيلاتها و ايجاد و نقد آنها و مسايل 
مربوط به آنهاست، يعنى همان مسايلى كه به جنبه سياسى حركت مربوط مي شود، 
نا آگاهانه سانسور مي شود به عبارت بهتر همان مسايلى كه بحث و روشنگرى در آنها 
فرق كامل جنبش دانشجويى آذربايجان و ايران را مشخص مي كند و به استقلال 
جنبش دانشجويى آذربايجان مفهوم مي بخشد، به بهانه تعبير غلط اين جمله هرگز 
نا  كه  است  شوونيزم  آرزوى  همان  اين  و  ببخشد.  حيات  استقلال  اين  به  نمي تواند 
آگاهانه بدست ما تحقق مي يابد. معمولاً آنهايى كه با اين شعار عملا خواهان تجزيه 
جنبش دانشجويى از حركت ملى هستند، اين را بهانه مي كنند كه بحث تشكيلاتها در 
داخل جنبش دانشجويى اتحاد و همبستگى را در دانشگاهها از بين برده و به جبهه 
بندى بى فايده تبديل خواهد شد كه اين هم اويانيش( در مراحل اول و دوم ) را تحت 

تاثير قرار داده و بازده آن را پايين مي آورد.
و  نيست  آن  به  پرداختن  به  نياز  زياد  كه  دارد  هم  ديگرى  علت  اين،  كنار  در  البته 
آنهم منيت برخى از دوستان دانشجو است كه ارتباط با خارج از دانشگاه پرده از كم 
سوادى و كم ظرفيتى آنها بر ميدارد و حوزه اقتدار و ادعاى آنها را محدود مي كند. اين 
دوستان حتى فعاليتى علنى و قانونى را كه بدون مشورت و اجازه آنها در دانشگاهها 
صورت مي گيرد بر نمي تابند. جاى تاسف بسيار است كه اين دوستان بعد از اتمام دوران 
دانشجويى، خود را باز هم فعال جنبش دانشجويى مي دانند و اصرار به سانسور بحث 
جنبش  در  شود)  مى  هم  آنها  شامل  بار  اين  كه  دانشگاهها(  از  خارج  و  تشكيلاتها 
دانشجويى دارند!!! البته به نظر مي رسد علت اين هم، همان فقر فرهنگ مبارزه در 
حركت ملى و جنبش دانشجويى است كه ناشى از عدم تكميل مراحل اويانيش در 
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مورد آنهاست. كه مي بايستى آن دوستان را به ظرفيت و دركى مي رساند كه مي توانستند 
كنترل منيات و غرايز خود را در جهت منافع ملى در دست بگيرند.

 اما در مورد بهانه اصلى كه همان بروز تفرقه، در صورت كشيده شدن بحث هاى 
خارج دانشگاهها به داخل دانشگاهها است، بايد گفت كه رقابتهاى بين تشكيلاتى 
از  تهى  و  غير اخلاقى  ديالوگهاى  تخريبات،  به  كنونى  مسموم  فضاى  در  اكثراً  كه 
ادبيات سياسى منجر مي شود، بدون در نظر گرفتن مقياس آنها، همواره در حركت 
نتيجه  اين  به  هم  واقعى  تشكيلاتهاى  اگر  كه  معنى  بدين  داشت.  خواهند  وجود 
برسند كه رقابتهاى ناسالمى دارند و بايد تجديد نظر كنند، مطمئن باشيد كه همواره 
تشكيلات هاى غير واقعى و ساخته شوونيزم كه هم اكنون هم به احتمال زياد وجود 
دارند بازار تخريب را همچنان گرم نگاه خواهند داشت . البته از نظر نبايد دور داشت 
كه اين رقابتهاى ناسالم موجود هم، ناشى از ناپختگى موضوع تحزب و كم ظرفيتى 
و ضعف احزاب موجود است كه ناشى از اويانيش ناقص بوده كه جنبش دانشجويى با 
توجه به نقش آن مقصرترين است. هر چيزى كه براى اولين بار مطرح مي شود براى 
جا افتادن خود نياز به بحث و ظرفيت سازى دارد. مطمئن باشيد كه اگر حركت ملى 
بعد از صد سال هم شروع به تحزب در درون خود مي كرد، اينگونه رقابتهاى ناسالم 
اوليه ناگزير بود . چرا كه ظرفيت و فرهنگ تحزب به صورت ناگهانى در هيچ مبارزه 
اى فراهم نمي شود. هر فرهنگى براى شكل گيرى نيازمند تاريخى است كه آن تاريخ 
شامل بحث ها، تصميم ها، عملكردها، اشتباه ها، شكست ها و موفقيت ها بوده و براى تكامل 
نيازمند زمان است. فرهنگ تحزب در يك مبارزه هم از اين قائده مستثنى نيست. 
از اعلان موجوديت اولين تشكيلات برآمده از حركت ملى در سال 1381 بيش از 6 
سال نمي گذرد. و ديگر احزاب هم قدمت بيش از 2 يا 3 سال را ندارند. و در اين چند 
سال اندك هم با توجه به جوانى و كم تجربه گى حركت، نفوذ حركت در بين مردم 

و دهها پارامتر ديگر شرايط خاص خود را داشته است.
آنچه كه در اين ميان اهميت دارد اين است كه علاوه بر شوونيزم كه به صورت 
هم  كه  آذربايجان  بالفعل  دشمنان  ديگر  مي كند،  عمل  يافته  سازمان  و  ارگانيك 
اكنون هم موفق به اشغال قسمتهايى از خاك غرب آذربايجان شده اند، با تكيه بر 
تجربه 70- 60 ساله تشكيلاتى خود به صورت احزاب سياسى و نظامى منسجم و 
پرقدرت در انتظار اولين بي ثباتى منطقه له- له مى زنند و تنها چيزى كه مى تواند 
نقش بازدارندگى در مقابل آنها بازى كند، قدرتى از نوع خود آنها  ( روح القوانين، 

مونتسكيو) يعنى تشكيلاتهاى منسجم سياسى و نظامى است.
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اينكه چرا قدمت و تجربه تشكيلاتهاى حركت ملى بر خلاف اكراد اين چنين كوتاه 
شرايط  چنين  در  كه  است  اين  سر  صحبت  اما  مي طلبد.  ديگرى  بحث  است،  مدت 
فوق العاده حساس، حركت ملى با گير كردن در باتلاق عوامگرايى اشاره شده، زمانى 
را كه بايد صرف فرهنگ سازى براى مبارزه، تحزب، تقويت تشكيلاتى شود، احمقانه 
از دست مي دهد و در صورت ادامه چنين روالى ملت آذربايجان بار ديگر سيلى شديدى 
از تاريخ خواهد خورد كه اين بار شايد هيچ وقت نتواند قامت خود را راست كند و 
آن هم تكميل پروسه قره باغ شدن غرب آذربايجان است. البته آن زمان، عزيزانى 
كه قبول چيزى را مشروط به پذيرش آن از طرف همه مى دانند، مشكلى نخواهند 

داشت. چون همه و همه خواهند فهميد كه ديگر كار از كار گذشته است.
اين فرصت سوزى و سانسور و بايكوت بحث تشكيلاتها - مراحل سوم و چهارم 
اويانيش - در دانشگاهها و همسو با خواسته هاى شوونيزم است كه سبب مي شود 
معيارهاى علمى، عقلانى تحليل شرايط و ارزيابى عملكردها بر اساس منافع ملى به 
معيارهايى غير مبارزه اى نظير رفراندوم، قبول همه و ديگر عوامگريها و محافظه-
تشكيلاتهاى  و  اشخاص  از  صحيح  شناخت  و  انتقاد  مسئله  اين  شود.  بدل  كاريها 
خودى و دشمن را با توجه به جايگاه دانشگاهها و دانشجويان كه علمي ترين قشر 
هوادار  يا  عضو  آنكه  كه  مي شود  باعث  اين  و  مي اندازد  سايه  به  را  باشند  بايد  جامعه 
تشكيلاتى مي شود نداند براى چه شده!! و آنكه مخالف تشكيلات يا شخصى است 
نداند كه چرا مخالف است!! و اين همان ضعف تشكيلاتها است و همان تشكيلات 

گريزى!
منش  و  معيارها  تعليم  عدم  و  ديگرى  نظر  تحمل  پلوراليسم،  تحزب،  تمرين  عدم 
عوامگرايى در حركت  مبارزه به هر بهانه اى در دانشگاهها سبب اشاعه تخريب و 
مي شود. اتحادى كه در آن ترقى نباشد، به چه درد مي خورد؟ اتحادى كه شرايط و 
ضرورت آن فراهم نيست باعث تفرقه بيشتر خواهد شد. قبل از آنكه اتحادى مطرح 
شود، آنهايى كه بايد متحد شوند، بايستى مشخصاً از هم تمييز داده شوند. به اين 
ترقي،  از  حدي  به  و  شود  مشخص  كاملاً  آنها  متضاد  و  مشترك  نقاط  كه  مفهوم 
اين  تنها  شود.  مجاب  اتحاد  به  هم  ديگر  طرف  كه  باشند  رسيده  قدرت  و  انسجام 
جدايي و استقلال مثبت است كه متقابلاً به سوي اتحاد خواهد رفت كه اين قبل از 

هر چيز نيازمند جوي علمي و روحيه مبارزه گر و تهي از عوامگرايي كنوني است.

جنبش دانشجويي نبايد نگران اتحاد دانشجويان داخل دانشگاهها باشد. چرا كه تا 
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بحال بنا به آنچه در اين مقال به آن اشاره شد، اين چنين اتحادي دور باطلي است 
كه هيچ راهي به پيشرفت و موفقيت ندارد و تنها وسيله اي براي ارضاي غرايز عده 
اي نابالغ و كم جسارت و محافظه كار است كه براي فعاليتهاي خود سقف تعريف 
مي كنند و چون اين سقف محدود به فعاليتهاي قانوني داخل دانشگاه هاست، كابوس 

فرو ريختن اين سقف بر سر ادعاهايشان آنها را آزار مي دهد.
بايد دقت كرد كه اتحاد مورد نظر دوستان براي اويانيش مراحل اول و دوم است 
كه همه تشكيلاتها در آنها مشترك هستند. و چون اين مراحل از طريق فعاليتهاي 
به  تشكيلاتها  از  نامي  هيچ  امنيتي  لحاظ  به  لذا  مي گيرد  صورت  شده  اشاره  قانوني 
ميان نخواهد آمد. از طرفي ديگر كدام تشكيلات علمي و غير پوپوليستي است كه 
آذري،  و  تورك  فارس،  و  تورك  بين  فرق  هنوز  كه  آمده اي  تازه  دانشجوي  براي 
كند  عضويت  و  تشكيلات  از  صحبت  نمي داند،  را   ... و  شدن  جهاني  و  ناسيوناليسم 
كه فردا هم از ريزش نيروهاي خود متلاشي شود. جنبش دانشجويي بايد با فراهم 
آوردن زمينه بحث و ديالوگ در بين دانشجويان، شرايط شناخت و درك صحيح و 
علمي در درجه اول از منافع ملي و شرايط حركت ملي آذربايجان و در درجه دوم 
از تشكيلاتها و گروهها و حتي اشخاص را فراهم آورد كه بدين وسيله هم موجبات 
انفعال تشكيلاتها و اشخاص عوامگرا و غير علمي انگل را فراهم آورد و هم با پرورش 
فرهنگ تحزب و روحيه مبارزه گري در جهت تقويت و ايجاد تشكيلاتهاي علمي و 

مبارز قدم بردارد.
اما دقت بيشتر، از آن اين سوال است كه اگر قرار باشد كه جنبش دانشجويي فقط 
اويانيش مراحل اول و دوم را براي خود وظيفه بداند و از اين رو تا ابد عوام گرا و 
كلي گو، تحويل حركت ملي دهد، بعد از قيامهاي ملي خرداد 85 كه اين مراحل از 
دانشجويي  جنبش  آيا  مي شود،  كشيده  مدارس  و  دبيرستانها  به  رفته رفته  اويانيش 
عملاً به نقشى موازي و تكراري تبديل نشده و جايگاه تعيين كننده خود را از دست 

نخواهد داد؟!
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بحث و نتيجه گيرى :

 جنبش دانشجويى يكى از بخشهاى غير قابل انكار حركت ملى است كه در تمام 
عرصه هاى آن حضور فعال داشته است. جنبش با اينكه در ديگر اركان حركت ملى 
اينكه  توجه  با  اما  داشته،  فعال  نقش  سياسى  بسيج  و  ايدئولوژى  رهبرى،  جمله  از 
رابط  عملا  همچنين  و  ملى،  حركت  براى  نيرو  تربيت  و  اويانيش  كانون  مهمترين 
بين ليدرى و توده مردم بوده است، بيشتر در نقش سازمان حركت ايفاى نقش كرده 
است. اين مسئله گرچه از عدم شكل گيرى تشكيلاتها و يا ضعف آنها شايد بالاجبار به 
جنبش تحميل شده، يا به عبارت بهتر جنبش با فداكارى آنرا برعهده گرفته است، اما 
با توجه به شرايط خاص جنبش دانشجويى از يك طرف، و از طرف ديگر با پيچيده 
شدن شرايط حركت ملى كه نياز به مبارزه اى منسجم و تخصصى در قالب احزاب را 

دارد، در بلندمدت هم جنبش و هم حركت را زمين گير خواهد كرد.
جنبش دانشجويى به هيچوجه از حركت ملى و مسايل مربوط به آن مستقل نيست، 
بلكه شاخص ارزيابى عملكرد جنبش بر اساس فعاليت در قالب حركت ملى است. به 
اين صورت كه تاثير مثبت در حركت ملى، نمره مثبت، و ايجاد مشكل يا تاثير منفى 

در حل مشكل، نمره منفى براى جنبش در پى خواهد داشت.
با وجود مشكلات بسيار موجود در حركت ملى، مهمترين مشكلى كه تمام مشكلات 
 – تشكيلاتى  بينش  نظر  از  موجود  تشكيلاتى  ضعف  مي شود،  ناشى  آن  از  ديگر 
مبارزاتى و نيروهاى لازم در حركت ملى است كه منجر به رقابت ناسالم بين آنها 
از  ناشى  تحزب،  زمينه  در  حركت  تجربگى  كم  از  گذشته  ضعف،  اين  مي شود.  نيز 
و  مبارزه  فرهنگ  فقر  از  آمده  بر  خود  كه  است  حركت  فعالان  گريزى  تشكيلات 
عوام گرايى در حركت است. به طوريكه افتخار عضويت در يك تشكيلات گناهى 
نابخشودنى تلقى شده، در مقابل كلى گويى و به بهانه تنقيد اداى افراد فرا تشكيلاتى 
را درآوردن، به صورت پرستيژ قابل تقدير درآمده است. دلالانى كه به اسهال گفتار 
و يبوست عمل دچارند، جايگاه والايى در حركت صاحب شده اند و كدخدامنشانه و 
آخوند مابانه با حرفهايى عامه پسند ولى نابجا، با تخريبات و حرفهايى انتزاعى مانع 
رشد فرهنگ تحزب و تقويت تشكيلاتها مي شوند كه با توجه به شرايط واقعا سخت 

و حساس منطقه خيانتى است نابخشودنى.
عملا  و  دارد  ملى  حركت  در  كه  نقشى  به  توجه  با  آذربايجان  دانشجويي  جنبش 
جو  چنين  آمدن  بوجود  در  است،  ملى  حركت  براى  نيرو  تربيت  مركز  مهمترين 
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تربيت  نيروهاى  گذشته  سالهاى  طى  دارد.  را  سهم  بيشترين  حركت  در  مسمومى 
يك  تنها  متاسفانه  كه  مي شوند  تقسيم  قسمت  چهار  به  دانشجويى  جنبش  در  يافته 
دسته از آنها كه شمار بسيار قليلى را شامل ميشود، درك صحيحى از مبارزه دارند، 
بعد از فارغ التحصيلى از دانشگاه هم به فعاليت و مبارزه ادامه مي دهند و تاثيرى مثبت 
در حركت دارند. قلت اين مبارزان واقعى تربيت يافته در جنبش دانشجويى است كه 
راه را براى بيمارى صعب العلاج عوام گرايى در حركت ملى باز ميكند و باعث مي شود 

كه عده اى شارلاتان سرنوشت يك ملت را قربانى نادانى و غرايز خود بكنند.
براى تربيت اين چنين مبارزانى كه با تحليل و تصميم و عمل همراه با جسارت و 
تعهد  با  جنوبى  آذربايجان  ملى  منافع  اساس  بر  عوامگرايى،  ازهرگونه  فارغ  ابتكار، 
واحساس مسئوليت، به مفهوم مبارزه حيات مي بخشند، بايستى به دقت، چهار مرحله 
اويانيش به ترتيب و  به طور كامل همراه با روح مبارزه، طى شود. اما متاسفانه جنبش 
اينكه  بدون  و  مي كند  تلقى  شده  تمام  را  دوم  و  اول  مرحله  در  اويانيش  دانشجويى 
راههاى تحقق آرمانهاى ملى آذربايجان را مورد بحث و آناليز قرار دهد، افراد را به 
عمق مبارزه و روح و فلسفه آن واقف گرداند، آنها سرگردان و ناپخته رها مي كند و 

آنچه كه نبايد اتفاق بيفتد، - قلت نيروى مبارز در حركت ملى – اتفاق مى افتد.
عدم تكميل پروسه اويانيش در مراحل سوم و چهارم كه راهها، تشكيلاتها، گروهها 
و حتى اشخاص مطرح در حركت ملى در اين مراحل به بحث و تنقيد گزارده مي شود، 
از تعبير غلط جمله " جنبش دانشجويى آذربايجان مستقل است "، نشات مي گيرد. 
اين شعار كه در واقع اعلان استقلال جنبش دانشجويى آذربايجان در مقابل جنبش 
به  آن  از  تقليد  به  و  آذر  دانشجويى 16  جنبش  تاثير  تحت  است،  ايران  دانشجويى 
گونه اى تفسير مي شود كه عملا به جدايى جريان داخل دانشگاه و خارج دانشگاه، 
يعنى تجزيه جنبش دانشجويى آذربايجان از حركت ملى مي انجامد. به گونه اى كه 
هر جريان، بحث، شخص و حتى بعضا خبر كه در آنسوى حصارهاى دانشگاه اتفاق 
دانشگاه  داخل  در  است،  مستقل  آنها  از  دانشجويى  جنبش  اينكه  بهانه  به  مي افتد، 
آرزوى  در  شووينيسم  كه  آنچه  و  مي شود  بايكوت  يا  و  سانسور  جنبش  خود  توسط 

آنست، بدون هزينه بدست ما تحقق مي يابد.
 تعبير غلط اين شعار در پوشش لزوم اتحاد دانشجويان مطرح مي شود . به اينصورت 
بيرون از  تشكيلاتهاى  جريانها و  تحليل درباره  صورت بحث و  كه ادعا مي شود در 
دانشگاه، جو رقابت ناسالم بيرون از دانشگاه به داخل آن كشيده مي شود كه باعث 
تفرقه دانشجويان شده و اويانيش در دانشگاهها - مراحل اول و دوم - را مختل 
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كه  كوته بين  دوستان  عده اى  غرايز  و  منيات  بهانه  اين  كنار  در  البته  كرد.  خواهد 
خود و فعاليتهاى خود را به درون حصارهاى دانشگاهها محدود كرده اند و هر گونه 
بحث تخصصى به روز و پراتيك، بازار ادعاها و عوامگراييهاى آنها را كساد خواهد 
كرد را نبايد از نظر دور داشت. با اين حال در جواب بحث اتحاد و تفرقه در جمع 
ادعا،  اين  درستى  صورت  در  كه  گفت  بايد  خلف  برهان  از  استفاده  با  دانشجويان 
تابحال كه اكثر مباحث در خصوص تشكيلاتها و جريانهاى خارج از دانشگاه در بين 
دانشجويان بايكوت و سانسور شده و به اين ترتيب اتحاد و يكپارچگى آنها محقق 
شده، اين اتحاد تا چه اندازه مفيد بوده است؟! البته به هيچوجه قصد كتمان كاركرد و 
موفقيتهاى جنبش نيست، اما با توجه به نقش جنبش در حركت، در مورد جو تخريب 

و عوام گرايى و تشكيلات گريزى موجود چه بايد گفت؟!
اتحادى كه نظر به پيشرفت ندارد و مضر به منافع ملى آذربايجان است، اگر نباشد 
بهتر است. بيشتر از آنكه اتحاد، منجر به ترقى شود، اين ترقى است كه به اتحاد 
مي انجامد. اتحادى كه لزوم و شرايط آن برقرار نيست به پسرفت دچار خواهد شد. 
اين اصول نه تنها در مورد جنبش بلكه در مورد تشكيلاتها و جريانهاى داخل حركت 
ملى نيز قابل تعميم است. اگر ماحصل اين اتحاد در مقابل آنهمه انرژى و هزينه، 
تربيت مبارزانى آنچنان اندك است كه ياراى مقابله با دلالان حركت ملى را ندارند، 
اين اتحاد خود مي تواند انگل اتحاد واقعى و روبه پيشرفت داخل دانشگاه و نيز اتحاد 

و همكارى جريانهاى خارج دانشگاه  باشد.
ميان  تفرقه  ايجاد  ادعاى  كه  مي شود  معلوم  دقت  كمى  با  كه  اينجاست  جالب  اما 
دانشجويان، در صورت بحث تشكيلاتى در داخل دانشگاهها و اختلال در اويانيش 
عزيزان،  بحث  مورد  اويانيش  كه  زيرا  باشد!  داشته  موضوعيت  نمي تواند  دانشجويان 
اويانيش مراحل اول و دوم است كه شامل بحثها و معلومات پايه اى حركت ملى 
از  مراحل  اين  اينكه  به  توجه  با  و  بوده  مشترك  آن  در  تشكيلاتها  تمام  كه  است 
مانع  امنيتى  شرايط  مي يابد،  جريان  علنى  و  قانونى  فعاليتهاى  صورت  به  اويانيش، 
از  مراحل  اين  مخاطب  چون  ديگر  طرف  از  مي شود.  تشكيلاتها  و  جريانها  تبليغ  از 
اويانيش دانشجويان تازه اى هستند كه اكثرا هنوز عميقا به حركت ملى، اهداف و 
ايدئولوژى آن نپرداخته اند جذب آنها در تشكيلاتها اشتباه بوده و در بلندمدت شايد 

موجب ريزش نيروى آن تشكيلات شود.
جنبش بايد در تحقق واقعى شعار "جنبش دانشجويى آذربايجان مستقل است" گام 
بردارد. اين جنبش بايد خود را از تقليد و دنباله روى جنبشهاى ديگر رها سازد. محيط 
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دانشگاه با فضاى علمى و آكادميك و انگيزه دانشجويان براى تفكر و تحليل، بهترين 
محيط براى تمرين پلوراليسم، تحزب و اخذ فرهنگ مبارزه است. محيطى است كه 
بايد با آناليز علمى و عقلايى، بنا به شرايط روز حركت ملى، امكان شناخت صحيح و 
تنقيد سازنده و منطقى از جريانها و تشكيلاتها ايجاد شده و با تربيت نيروهاى مبارز 
بستر مناسب براى اصلاح و تقويت تشكيلاتها فراهم شود. تا سدى در برابر دلالان 
به زعم خود آذربايجان چى! بوده و با درك صحيح مبارزه، پايانى باشد براى هرگونه 

عوام گرايى در حركت ملى آذربايجان.
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